
  بان عربيز

نفي جـنس  » لا«؛ »لنا: هيچ علمي نداريم، هيچ علمي براي ما نيست لا علم«ـ » 1«گزينه  -1
») 3«(رد گزينـه  » چه إلاّ ما: جز آن») / «4«شود (رد گزينه  ترجمه مي» هيچ...«به شكل 

 »).  3«و » 2«هاي  (رد گزينه» علمّتنا: آموختي، ياد دادي/ «

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي(

: در گذشـته  ») / «4«(رد گزينـه  » شـد  كانت تقدم: تقديم مـي «ـ » 3«گزينه  -2 (رد » ماضـياً
  »).1«(رد گزينه » الآلهة: خدايان») / «2«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي(

و هـم  ») / «2«و » 1«هـاي   (رد گزينـه » بيـنم  جاج: حاجيان را ميـ أشاهد الج» 4«گزينه  -3
درسـت معنـي نشـده اسـت. /     » 3«واو حاليه در گزينـه  » اند كه مشتاق مشتاقون: درحالي

  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي(») 2«(رد گزينه » ذكرياتي: خاطراتم«

شـود (رد   صبح: ميي») / 4«و » 1«هاي  رد گزينهشوند ( ـ ينفضّون: پراكنده مي» 3«گزينه  -4
  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي( »)2«گزينه 

ه ا   سـاير گزينـه  (رد  ـ لن يستطيع: نخواهد توانست» 4«گزينه  -5 لعظـيم: پروردگـار   هـا) / ربـ
 »).2« اقدام كرده است (رد گزينه قام بـ:») / 3«و » 2«هاي  بزرگش (رد گزينه

  م ـ ترجمه) (متوسط)سو) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(

: مبعوث شدند«ـ » 2«گزينه -6 ليعرّفـوا النـّاس:   ») / «3«فعل مجهول است (رد گزينه » بعثَ
(رد » حتّي يهتدوا: تا هدايت شـوند ») / «4«و » 3«هاي  (رد گزينه» تا مردم را آشنا كنند

  زدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)) (پايه دواپورمهدي(») 4«و » 1«هاي  گزينه

قد تصعب: ») / «1«(رد گزينه » خاصة أسماك الزّينة: به ويژه ماهيان زينتي«ـ » 2«گزينه  -7
ة: طعمـه    «هـا) /   (رد سـاير گزينـه  » شود گاهي سخت مي هـا را زنـده    تأكـل الفـرائس حيـ

  م ـ ترجمه) (دشوار)) (پايه دوازدهم ـ درس دوپورمهدي(») 4«و » 1«هاي  (رد گزينه» خورند مي

 »  هاي خود را، شكسته يافتند وجدوا أصنامهم مكسرة: بت«ـ » 3«گزينه  -8

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)پورمهدي(

  ها: ـ ترجمه ساير گزينه» 4«گزينه  -9

  كند. تدلّنا: ما را هدايت مي»: 1«گزينه 

  خود هاي هناك: وجود دارد / بأنسابهم: به نسب»: 2«گزينه 

  ليتك تغتنم: اي كاش غنيمت شماري  »: 3«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول و دوم ـ ترجمه) (دشوار)پورمهدي(

ها)/تماشـاچيان را خوشـحال    ـ تيم مدرسه ما: فريق مدرسـتنا(رد سـاير گزينـه   » 3«گزينه -10
» بغُل ـ«در اين گزينـه فعـل   »)/ 4«و » 1«هاي  ديدم: رأيت المتفرجّين فرحين(رد گزينه

  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ تعريب) (متوسط)پورمهدي(»). 2«معنا است (رد گزينه  مجهول و بي

  ترجمه متن

طور كه مـردم   يابيم همان ها نمي هايي دارند كه در ديگر ملت ها صفات و ويژگي همه ملت«
ار ها وقتي به مشكلي يا بيماري دچ هاي خود مختلف هستند؛ بعضي از آن همگي در ويژگي

كننـد و در   كه تسليم شوند، اما برخي به سرعت تغيير مي آن كنند، بي شوند، مقاومت مي مي
كنند. مردم در ايـن حالـت ماننـد فلـزات هسـتند؛ و       رويارويي احساس ضعف و سستي مي

ارزش هستند. پس فلزات نفيس و گرانبهـا بـه    برخي از فلزات مانند طلا باارزش و برخي بي
ارزش  گيرند، اما نوع بـي  د، وقتي در معرض رطوبت يا حرارت قرار ميكنن سرعت تغيير نمي

ها ارزش  كند. ما در اين حالت گيرد، تغيير مي ها وقتي در معرض رطوبت قرار مي و ارزان آن
كـه دچـار ضـعف شـوند، پـس ماننـد فلـزات         آن فهميم، اگر صبور باشند، بي اشخاص را مي

پس هيچ ارزشي ندارنـد. بنـابراين بايـد بـدانيم كـه      گرانبها هستند، اما وقتي تسليم شوند، 
كه بكوشند و با پشتكار براي رسيدن به  كند، مگر اين هاي زمين پيشرفت نمي ملتي از ملت

  »هاي خود تلاش كنند. هدف

هـا   تسليم شدن در برابر تحولات براي صابران نيست (صابران تسليم زير و بمـ » 4«گزينه -11
  ها: ير گزينهشوند). ترجمه و رد سا نمي

  فلزات گرانبها مانند دوستانِ متغير هستند.»: 1«گزينه 

  كنند درست است). كنند (تغيير مي فلزات ارزان در طول زمان تغيير نمي»: 2«گزينه 

شـود. (بـرعكس ارزشـي نـدارد).      شونده تخمـين زده نمـي   ارزش انسان تسليم»: 3«گزينه 
  ار)) (پايه دوازدهم ـ درك مطلب) (دشوپورمهدي(

آيد مگر هنگام ذلتّ (اولاً هميشه صبر با ذلت همـراه نيسـت و ثانيـاً     ـ صبر نمي» 4«گزينه -12
  متن به اين موضوع اشاره نكرده است).

  ها كه در متن آمده است: ترجمه ساير گزينه

  داروي روزگار صبر كردن بر آن است.»: 1«گزينه 

  اي ندارد. صبر چاره كسي است كه هيچ چاره»: 2«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ درك مطلب) (دشوار)پورمهدي(آيد.  قطعاً صبر به اندازه مصيبت مي»: 3«گزينه 

ـ رطوبت و حرارت از صفات فلزات ارزان است (غلـط اسـت رطوبـت و حـرارت     » 4«گزينه -13
 ها كه درست است: صفت نيست) ترجمه ساير گزينه

  ارزش براي صابران نيست. صفات مردم كم»: 1«گزينه 

  هاي مختلف (مثلاً شجاعت و سخاوت و...) فرق دارد. ارزش مردم در برابر صفت»: 2«ه گزين

  شوند.  شان شناخته مي مردم از تغييرات مختلف»: 3«گزينه 

 ) (پايه دوازدهم ـ درك مطلب )(متوسط)پورمهدي(

 
 
 
 
 
 
  

تـوانيم مـردم را بشناسـيم؟ وقتـي بـه ... مبـتلا         ـ صورت سؤال: چه وقـت مـي  » 1«گزينه -14
توانـد   هـا نمـي   ها و تحولات جوي (در مقايسه با ساير گزينه ند. پاسخ صحيح: توفانشو مي

  ها: معيار شناخت افراد باشد، پس غلط است). ترجمه و رد ساير گزينه

  كند). كند (بايد ديد آيا پايداري مي چه كه پايداري را ايجاب مي مشكلات و آن»: 2«گزينه 

كنند (بايد ديد آيا او  كند كه مردم از آن فرار مي زي ميچه كه او را وارد چي آن»: 3«گزينه 
  هم مانند ساير مردم فرار خواهد كرد يا نه).

توان روي او حسـاب   چه كه بر او نيست كه تسليم شود (اگر تسليم نشد مي آن»: 4«گزينه 
  ) (پايه دوازدهم ـ درك مطلب) (دشوار)پورمهدي(كرد). 

ل اسـت نـه     » تغيروا«فعل ـ در اين گزينه، ماضي » 2«گزينه -15 است، زيرا فعل در بـاب تفعـ
  ) (پايه دوازدهم ـ تحليل صرفي) (آسان)پورمهدي( ها صحيح هستند. تفعيل؛ ساير گزينه

(صيغه للغائبة) است نه للمخاطـب؛ سـاير   » گيرد تتعرضّ: در معرض قرار مي«ـ » 1«گزينه  -16

  ل صرفي) (آسان)) (پايه دوازدهم ـ تحليپورمهدي( ها صحيح هستند. گزينه

هـا صـحيح    جمع مذكر سالم است، نه جمـع مكسـر؛ سـاير گزينـه    » دؤوبين«ـ » 3«گزينه -17
  ) (پايه دوازدهم ـ تحليل صرفي) (متوسط)پورمهدي( هستند.

هـا   غلط هسـتند و بايـد بـه جـاي آن    » مرصوص«و » يقاتَلونَ«ـ در اين گزينه » 2«گزينه -18
و » فعل معلوم ثلاثي مزيـد از بـاب مفاعلـة   «ترتيب  هبيايد؛ زيرا ب» مرصوص«و » يقاتلونَ«
 هستند.  » اسم مفعول از فعل ثلاثي مجرّد«

  ـ ضبط حركات) (دشوار) اول و دوم) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(

اسـت و  » ماننـد «از حروف مشبهة بالفعل و به معنـاي  » كأنّ«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه -19
ها  هاي سالم از آن ها مانند غذاهايي هستند كه انديشه (كتابكار رفته است  براي تشبيه به

كار رفته است. در  حرف جر است كه براي تشبيه به» كـَ«، »1«كنند). در گزينه  تغذيه مي
، »4«كار رفته است. در گزينـه   فعل ماضي است كه براي تشبيه به» قَد شُبه«، »2«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) اول) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي( است.كار رفته  براي اميد و رجاء به» لعلّ«

واو + «صـورت   جمله حاليه است. جمله حاليه به» و هو يرشد«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه -20
  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط)پورمهدي( آيد. مي» ضمير منفصل + اسم يا فعل

وع لاي نفي جنس است؛ زيرا بعد از آن اسـمي آمـده   از ن» لا«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه -21
ترتيـب   ها بـه  دارد و نه تنوين و نه مضاف واقع شده است. در ساير گزينه» ال«است كه نه 

  است.» لاي نفي مضارع، حرف جواب براي جمله پرسشي و لاي نفي مضارع«از نوع » لا«

  ـ قواعد) (متوسط) اول) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(

فعل  ،واوها بعد از  گزينهدر ساير جمله حاليه است، اما » و هي«ين گزينه در اـ   »3«نه گزي-22
  )آسان(قواعد) ـ درس دوم پايه دوازدهم ـ (پورمهدي) (. تواند جمله حاليه باشد نيامده بنابراين نمي

اسـت. فرامـوش نكنـيم كـه     » نفي مضـارع نافيـة  «از نوع » لا«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه -23
بيايد، از نوع لاي نفـي  » لا«و فعل مضارع، حرف » أن، كَي، لكَي، حتّي«ه بين حروف هرگا

  ـ قواعد) (دشوار) 1) (پايه دوازدهم ـ درس پورمهدي(مضارع است. 

حـال اسـت، امـا    » بارداً«و » خاشعين«، »غاصبين«ترتيب  ها به ـ در ساير گزينه» 4«گزينه -24
  پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط)( در اين گزينه فرحاً مفعول است نه حال.

خواهد كه در جاهـاي خـالي قـرار بگيـرد و      اي را مي ـ صورت سؤال از ما گزينه» 4«گزينه -25
طالبينِ هم نكره هست هم مثني پـس  » 3«و » 1«هاي  جمله حاليه شكل دهد. در گزينه

هـم بـه   » 3«باشـد. در گزينـه    كه جمع مذكر است مطابقت داشته مشغولينَتواند با  نمي
آورده  يـاء را بـه صـورت منصـوب بـه     » مشغولين«خبر آن يعني » هم«علت اينكه بعد از 

  درست است.» 4«آورد، بنابراين گزينه  اشتباه است كه بايد مرفوع مي

 )متوسط(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


